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Abstract: 

 The present study, employing a descriptive–analytical method and adopting a 

foundational–applied approach, examines the possibility of the principal’s 

performance of the subject matter of the agency or conduct incompatible with it 

by principal, and its effect on the automatic termination of an irrevocable agency 

from the perspectives of Imami jurisprudence and Iranian law, with  an emphasis 

on judicial practice. The central question is whether, in an irrevocable agency, 

similar to a revocable agency, the principal may, by actualising the subject 

matter of the agency or by engaging in an act incompatible with it, bring about 

the dissolution of the agency, or reduce the authority of the original agent 

through the appointment of an additional agent; or whether, in this type of 

agency, due to the non-revocability of the agent, the principal is precluded even 

indirectly from causing the agency relationship to cease; or, alternatively, 

whether distinctions must be drawn among various forms of agency? Moreover, 

does the doctrine denying the principal’s ability to intervene in the subject matter 

of an irrevocable agency not deprive this institution of its authorization-based 

and representative nature, and move it closer to the conferral of authority  upon 

another (the agent)? An examination of juristic foundations, legal doctrine, and 

judicial decisions reveals a serious divergence of opinion regarding the 

principal’s authority to perform the subject matter of the agency or to undertake 

acts contrary thereto in irrevocable agencies. Nevertheless, recognising such 

authority is more consistent with the essence of agency and the will of the 

principal, a conclusion also supported by the general wording of Article 683 of 

the Iranian Civil Code, unless the principal has expressly, or by implication 

arising from circumstances and contextual indications, restricted or waived such 

authority. Notwithstanding this, in a “agency that grants right”, the principal may 

neither personally perform the subject matter of the agency nor undertake an act 
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contrary to it, nor may the principal reduce the scope of the agent’s authority 

through the appointment of an additional agent. Accordingly, it is proposed that, 

in addition to legislative action aimed at amending Article 683 of the Civil Code 

or adding a note thereto, judicial practice should regarding representative 

agencies, even when irrevocable presume the permissibility of the principal’s 

action, in contrast to agencies that gant right, and require proof for any claimed 

prohibition. 

 Keywords: Agency; Irrevocable Agency; General Agency; Performance of the 

Subject Matter of Agency; Act incompatible with Agency; Dissolution 

(Automatic Termination); Article 683 of the Iranian Civil Code. 
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در  موکل یامکان اقدام شخصدکترین عدم » ی براز اذن تا ولایت؛ نقد

 انتقادی به رویه قضایی تحلیلی با رویکردی، «موضوع وکالتِ بلاعزل
 

یار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه استاد ،ممحمدهادی جواهرکلا

  javaherkalam@atu.ac.ir1، رایانامه: مسئولعلامه طباطبائی، تهران، ایران، نویسنده 

آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانش، عرفان نوری

 erfan_nouri@atu.ac.ir2دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران، رایانامه: 

 چکیده
نجام ا مکانکاربردی، به بررسی ا - یتحلیلی و رویکردی بنیاد - یگیری از روش توصیفپژوهش حاضر با بهره

امیه و حقوق ایران، فقه ام از منظروکالت بلاعزل  انفساخر و اثر آن بمنافی با آن از سوی موکل  اقدامموضوع وکالت یا 

فسخ، موکل ابلقآیا در وکالت بلاعزل، همانند وکالت پرسش اساسی این است که  .پردازدمیبا تأکید بر رویه قضایی، 

یا از طریق م آورد زمینه انحلال وکالت را فراه ،با آن مغایر یعمل مبادرت بهوکالت یا  وردم واقع ساختنتواند با می

بودن وکیل، موکل  عزلرقابلیغ لیدلبه  ،هانامهوکالت ازیا اینکه در این قسم ضم وکیل، از اختیار وکیل نخست بکاهد 

مصادیق گوناگون  بین بایددر این زمینه اینکه  یا و شود  وکیلوکالتِ شدنموجب منتفیتواند نمیطور غیرمستقیم نیز به

از ماهیت ا این نهاد ر در موضوع وکالت بلاعزل،موکل وانگهی، آیا نظریه عدم امکان دخالت  تفاوت گذاشت؟ وکالت

قهی، دکترین بررسی مبانی ف د؟کننزدیک نمی دیگری )وکیل( به ولایتاعطای  بهسازد و آن خارج نمی و نیابتی اذنی

 هاینامهوکالتدر  اختیار موکل در انجام مورد وکالت یا عمل منافی با آن ربارهد دهد کهحقوقی و آرای محاکم نشان می

موکل سازگارتر  ارادهحال، اختیار موکل در این زمینه با جوهره وکالت و با این نظر جدی وجود دارد.اختلافبلاعزل، 

، واحوالاوضاع قراین و به دلالتصراحت یا ؛ مگر اینکه موکل بهکندق.م. نیز آن را تأیید می 683و اطلاق ماده  است

خود مبادرت به  تواندنمی، موکل «وکالت معطی حق» این، در وجود با خود را محدود یا ساقط نموده باشد.اختیار 

 نیابر  دهد. با ضم وکیل، محدوده اختیارات وکیل قبلی را کاهشموضوع وکالت یا عملی برخلاف آن نماید یا انجام 

 رویه قضایی ای به آن،ق.م. یا افزودن تبصره 683در اصلاح ماده  گذارقانوناقدام که افزون بر  شود، پیشنهاد میاساس

وکل بداند ماصل را بر امکان اقدام  های معطی حق،برخلاف وکالت ،عزلرقابلیغصورت ولو به نیابتی،های در وکالت

 .شمارد نیازمند اثباترا  یتعونمو موارد م

، )انفساخ( لانحلا ،عمل منافی با وکالتموضوع وکالت، انجام  ،وکالت عام وکالت بلاعزل،وکالت،  :کلیدواژگان

 .مدنی قانون 683 هماد
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 دمهمق

 ژهیوامروز، به یو ادار یبلاعزل در روابط معاملات یرسم هاینامهوکالتکاربرد گسترده 

امکان انجام هرگونه معامله و مراجعه به مراجع  ع،یعام و وس اراتیاخت یکه با اعطا ییهاوکالت

از موکل سلب  لیحال، حق عزل وک نیو در ع سازدیفراهم م لیوک یرا برا یو خصوص یدولت

 یلی، به دلاهانامهوکالتنوع  نیا 1. ل شده استیبدت رانیا یدر نظام حقوق جیرا یادهیبه پد گردد،یم

 در عیو تسر لیتسه ،اوعدم دسترسی به موکل یا عدم تخصص و مهارت همچون گوناگونی، 

 ن،یشده است. با وجود ا روروبهبا استقبال گسترده شهروندان  ،یادار فاتیمعاملات و کاهش تشر

و موکل  لیوک نیبر اعتماد بکه  عام بلاعزل هاینامهوکالت که دهدینشان م ییقضا هیرو یبررس

موجب پیدایش و  فاصله گرفتهخود  مطلوبو هدف اصلی از  ر،یاخ انی، در سالشده بنیان نهاده

 بروز ، بسترآناندر موارد فقدان نظارت مؤثر  ژهیوبه و شدهموکلان  یبرا یاریبس یهامخاطره

را  بارانیزهای سایر تصرفانجام ثمن بخس یا  هب نموکلا ییدارا در انتقال وکلا یهاسوءاستفاده

از  اموال خود کیکایکه شاهد به تاراج رفتن  یبختموکل نگون نحوی که؛ بهفراهم آورده است

 یریجلوگ یبرا ینیشیمؤثر و پ رعملاً راهکا را دارد و نه اوعزل  اریاست، نه اخت بدکردارسوی وکیل 

این است  از وکالت بلاعزلخلاصی  تنها راهِ ؛ بلکهبیندبرابر خود میدر  را تیوضع نیاز استمرار ا

بطلان  یطرح دعوا البته، 2. ق.م.( 678)ماده  !بماند لیوک ای شیحجر خو ایمنتظر مرگ  که موکل

 أتیه 8۴7شماره  هیوحدت رو یمصلحت موکل، مطابق رأ تیعدم رعا لیبه دل لیمعامله وک

پیچیدگی بر  وناما افز ؛است در اختیار موکل ،ینیپس یعنوان راهکارکشور، به یعال وانید یعموم

دکترین حقوقی اختلاف  یزن و لیوک عمد ای تیاثبات سوءن در یدشوارو در مفهوم غبطه و صلاح 

ر.ک.: صفایی و وکیل و معیارهای آن )خلاف مصلحت  هوضعیت حقوقی معامل درو آرای قضایی 

از  تواندیداشته و نم یواکنش یتیماه ،حلراه نیا ،(107-9۴: 1۴03؛ جواهرکلام، 70-67ش: 1۴01جواهرکلام، 

 .نماید یریجلوگو تداوم آن  بارخسارتمعاملات ناخواسته برای موکل و اقدامات وقوع 

                                                           
ارائه » ،محمدهادی جواهرکلام و عرفان نوریحقوقی وکالت عام ر.ک.:  -. برای مطالعه بیشتر در خصوص وضعیت و اعتبار فقهی 1

های استان تهران در مورد اعتبار حقوقی و تحلیل آرای دادگاه -مطالعه فقهی ؛ «های عام بلاعزلنامهوکالت»راهکاری برای گریز از

   .185-152 ، ص1۴0۴، 8، شماره ۴دوره ،دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی ،«وکالت عام

doi: 10.22034/analysis.2025.2076681.1140  

وکالت بلاعزل؛ دربارۀ بطلان و اعتبار شرط » ،د باقریسعی. برای مطالعه بیشتر در خصوص اعتبار شرط حق عزل وکیل ر.ک.: 2

 .12۴-100، ص 1۴01، 2، شماره 1دوره فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی,  ، دو««سلب حق عزل وکیل»

10.22034/analysis.2023.701504  doi: 
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با انجام  تواندیبلاعزل بودن وکالت، م رغمیموکل، عل ایاست که آ این یپرسش اساس رو،نیا از

از  ل،یضم وک بایا  شودوکالت  انحلال عملاً سبببا آن،  یارتکاب عمل مناف ایموضوع وکالت 

 در نکهیا ای کند یریجلوگ او بارانیاز استمرار اقدامات ز لهیوسنیو بدبکاهد  اول لیوک اریاخت

 تواندینم زین میرمستقیطور غموکل به ل،یبودن وک عزلغیرقابل لیبه دل، بلاعزل هاینامهوکالت

 ناسازگاری و نیابتی وکالت اذن تیماه با، تفسیر اخیر ایآشود؟  لیوکالتِ وک شدنیموجب منتف

با توجه به گستردگی استفاده از  ،یوانگه؟ کندیمن تبدیل وکیل بر موکل تیولابه  آن را نیست و

 یادشده مسئلهدارد و  یابتیو ن یاذن تیماهتنها وکالت آیا  شهروندان،نهاد وکالت در روابط معاملاتی 

 قیمصاد نیب دیبابا توجه به مقصود طرفین از وکالت،  ای کندیم یرویاز حکم واحد پ همیشه

با آن از  یعمل مناف ایانجام مورد وکالت  ،ق.م. 683ماده در پاسخ، گوناگون آن تفاوت گذاشت؟ 

حکم نسبت به وکالت  نیشمول اباره اما در 1، موکل را از اسباب انفساخ وکالت برشمرده یسو

 نیمتفاوت در دکتر یهادگاهید یریگشکلابهام، موجب  نیهم و ندارد یروشن حکمبلاعزل، 

 شده است. ییقضا هیمتعارض در رو یو صدور آرا یحقوق

 هیرو شیدایپمنظور به ژهیوبه منسجم، یلیاختلاف و ارائه تحل نیا نیینوشتار حاضر، با هدف تب

 نیدکترابتدا  ،ینحقوق موکل عییاز سوءاستفاده وکلا و تض یریجلوگ یبرا یواحد و ارائه راهکار

 یامکان اقدام شخص نیموکل در موضوع وکالتِ بلاعزل و سپس دکتر یعدم امکان اقدام شخص

 و نظریه لیو تحل هادگاهید یابیارزو سرانجام به کرده  یموکل در موضوع وکالت بلاعزل را بررس

 هاینامهوکالتقلمرو بحث، افزون بر شود که ؛ منتها پیش از آغاز بحث یادآور میپردازدیم دهیبرگز

: 1۴01برای تفاوت آن دو، ر.ک.: صفایی و جواهرکلام، ) شودهای خاص بلاعزل نیز میعام بلاعزل، شامل وکالت

 (.32ش

                                                           
تواند پیش از اقدام موکل، خود موکل می ،وکالت قابل عزلدر  نکهیدر ا ی و نیز رویه قضایی،حقوق یهاشهیو اند هیدر فقه امام. 1

برای دیدن وجود ندارد ) و تردیدی اختلاف شود،یم صورت وکالت منحلجا آورد و در اینموضوع وکالت یا عمل منافی با آن را به
: 1۴01و جواهرکلام،  ییصفا؛ 235-23۴: 1۴02 ،یاماممنابع فقهی، ر.ک.: همان منابع یادشده در متن؛ و در دکترین حقوقی، ر.ک.: 

 30/01/1393مورخ  9307۴شماره  ۀدر دادنام ن،ی(. همچن1۴6-1۴5: 1۴0۴و جواهرکلام،  ییصفا ؛98: 1۴03 ان،یکاتوز؛ 229-230
را که مورد وکالت  یموکل عمل ایبرود  نیهرگاه متعلق وکالت از ب»تهران آمده است:  یحقوق یدادگاه عموم 1۴8 ۀصادرشده از شعب

 .«شودیبدهد، وکالت منفسخ م جامناست خود ا
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 بلاعزل «وکالتِ موضوع در امکان اقدام شخصی موکلعدم »دکترین  -1
های نظریه عدم امکان انجام موضوع وکالت یا عمل منافی با آن از سوی موکل در وکالت

 شود.جداگانه مطالعه میرویه قضایی، دکترین حقوقی و فقیهان اسلامی، بلاعزل، از سوی 

 انعکاس نظریه در فقه اسلامی. 1-1
کالت یا عمل ، موکل از اختیار انجام مورد وفسخغیرقابلهای اینکه در وکالت دردر فقه امامیه، 

قیهانی فها چندان منقح و منسجم نیست و آن دسته از منافی با آن، برخوردار است یا خیر، بحث

های بلاعزل، تفکیکی های محض یا صرف و وکالتاند، بین وکالتهم که به موضوع پرداخته

 اند.نگذاشته

تواند خود، موضوع وکالت را انجام دهد و بدین اند که موکل میبسیاری از فقها تصریح کرده. 1

فیض  ؛36۴: 1۴0۴نجفی، ؛ 23 :1۴20حلی، ؛ 152: 1۴08حلی، ر.ک.: طریق، سبب انحلال وکالت را فراهم آورد )

، حلی؛ 2۴9: ص1۴21مغنیه،  ؛280 :1۴1۴، عاملی کرکی؛ 12۴: 1۴1۴طباطبایی یزدی،  ؛371: 1۴10؛ عاملی، 189: 1۴01کاشانی، 

اصفهانی، ؛ 20۴: 1۴10حکیم، ؛ 250: 1۴35، روحانی؛ ۴17 :1۴10حلی، ؛ 200: 1۴10خویی، ؛ 2۴8 :1۴13عاملی، ؛ 36۴: 1۴13

 :1366؛ کاشف الغطاء، ۴00 :1۴15؛ سیستانی، 508 :1۴13بصری بحرانی،  ؛673 :1۴13سبزواری،  ؛۴5تا: ؛ خمینی، بی513: 1۴22

(. از این دسته از فتاوی و آرای فقهی ممکن است دو گونه برداشت شود: نخست اینکه به جهت 35

شود. بنابراین، در و بلاعزل هر دو می فسخقابلهای اطلاق کلام فقها، حکم یادشده شامل وکالت

نیز موکل از حق انجام موضوع وکالت برخوردار است. دوم اینکه چون  عزلغیرقابلهای وکالت

ها، وکالت قابل فسخ است، منظور فقها نیز همین دستۀ مرسوم و شایع از ظاهر و غلبه در وکالت

 های بلاعزل نیز بهره برد.توان برای وکالتها است و از آن نمیوکالت

موکل، به امکان فسخ آن از سوی  طرفاما برخی از فقها در توجیه امکان انجام موضوع وکالت از 

طور همان: »اندهنگاشتچنین  اند. برای نمونه، بعضی از فقهای معاصر در این زمینهنامبرده استناد کرده

شود، با منحل می ،مانند اینکه بگوییم: تو را عزل کردم یا فسخ نمودم، که وکالت با عزل گفتاری

گردد؛ یعنی اگر موکل خود، عملی را که موضوع وکالت بوده مستقیماً انجام عزل عملی نیز منحل می

از این  1(.۴30-۴29: 1۴06مصطفوی، ) «دهد، در این صورت، عمل موکل در حکم فسخ وکالت است

                                                           
علامه » نویسند:گونه میدر مقام گردآوری دیدگاه فقهای پیشین در این زمینه این مفتاح الکرامۀصاحب کتاب ارزشمند . همچنین، 1

تذکرۀ، ارشاد، ع، ئهای شراکه در کتابچنان ؛شوددادن موضوع آن از سوی موکّل باطل میحلی بیان داشته است که وکالت با انجام
گونه که همان ؛له شده استأتر نیز در مبسوط ادعای اجماع بر این مسجامع المقاصد، مسالک و مجمع البرهان نیز آمده است و پیش

در مسالک آمده است که این حکم آشکار است، زیرا تحصیل حاصل محال است  .شودهایی از این معنا دیده میدر تذکرۀ نیز نشانه
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، موکل تنها در آید که چون انجام موضوع وکالت از مصادیق عزل ضمنی استفتاوی، چنین بر می

تواند با اجرای مورد وکالت، سبب انفساخ وکالت را فراهم آورد که از حق عزل برخوردار صورتی می

 ،از فقها بر عکس، گروهی های بلاعزل دارای چنین توان و اختیاری نیست.باشد؛ وگرنه در وکالت

؛ 376: 1۴0۴، نجفی) اندنیاوردهشمار بهعقد وکالت  یفسخ ضمن را انجام موضوع وکالت توسط موکل

(. از این قبیل از فتاوی ممکن است قابلیت انجام مورد وکالت از سوی موکل، 336: 1۴15، طباطبایی یزدی

 حتی در فرض بلاعزل بودن آن، استنباط شود.

 اند که هرگاه. در مورد انجام عمل منافی با موضوع وکالت نیز، گروهی از فقها تصریح کرده2

شود؛ مانند می)منفسخ( باطل  باشد، وکالتن قابل جمعکه با وکالت  اقدامی مبادرت ورزد بهموکل 

 ،عکس رب کند یااش وکیل کند، سپس خود آن برده را آزاد اینکه موکلّ، کسی را برای فروش برده

، عاملی؛ 36۴ :1۴0۴نجفی، )سپس خود آن برده را بفروشد  و وکیل کند ایبرده را برای آزاد کردن کسی

جام عمل ان امکان مورددر منسجمی  بحث ی،فقه با این حال، در متون (.673 :1۴13سبزواری،  ؛371: 1۴10

رد تأثیر همان دو احتمالی که در مو و شودنمیمشاهده منافی با موضوع وکالت در وکالت بلاعزل 

یز نانجام عمل موضوع وکالت در انحلال آن از منظر فقهای اسلامی گفته شد، در فرض حاضر 

 مجراست.

 . انعکاس نظریه در دکترین حقوقی2-1
حق انجام »در وکالت بلاعزل، موکل شخصاً تادان حقوق مدنی، بر این باورند که اس از برخی. 1

وکیل است که موکل از آن ممنوع  ضمنی را ندارد، زیرا چنین اقدامی به معنای عزل «موضوع وکالت

معتبر و  از حیث وضعیت حقوقی،بلاعزل  چون وکالت به بیان دیگر، مطابق این نظریه، است.

از بین  را اثر بلاعزل بودن وکالت ،الاتباع است، انجام موضوع وکالت توسط موکل قبل از وکیللازم

که قبلاً چنین اختیاری از  همان نتیجه عزل وکیل را در پی داردو در واقع، اقدامی است که  ردبمی

. وانگهی، اقدام موکل در انجام مورد وکالت، معتبر نیست بنابراین، .موکل سلب و ساقط شده است

                                                           
تردید موکّل لبرهان گفته شده که در این مسئله هیچ خلافی نیست و گاه نیز بیان شده که این امر روشن است، زیرا بیو در مجمع ا

دادن و توانایی شود؛ چراکه میان وکالتپیش از وکالت، حق انجام آن کار را داشته است و وکالت نیز موجب سلب آن حق از او نمی
منافاتی وجود ندارد. نهایتِ امر این است که اقدام موکّل به انجام آن عمل، در حکم فسخ وکالت انجام همان کار توسط خودِ موکّل، 

حسینی ) »شدن مورد وکالت است ماند و این حالت مانند نابوداست و روشن است که با انجام آن، دیگر موضوع وکالت باقی نمی
سنگ خویش، چنین های گرانمسأله پرداخته و در برخی از نوشته هم در آثار مختلف خود به این (. علامه حلی31۴: 1۴19، عاملی

انجام گاه،  ؛ هرچند کهحق انجام موضوع وکالت را از خود سلب و ساقط ننموده است ،موکل با وکالت اعطایی اعتقاد دارند که
 (.159ق: 1۴1۴دانند )علامه حلی، موضوع وکالت توسط موکل قبل از وکیل را فسخ عملی عقد وکالت می
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 وکیلضمنی عزل  از موجبات در هر حال از طرف موکل را وکالت رداجرای مو که ،این دیدگاه

و انجام داده با علم و اطلاع از وکالت سابق  راموضوع وکالت  فرضی که موکل ، بینکندتلقی می

؛ 21۴و  200: 1۴03کاتوزیان، ) گذاردنمیتفاوتی ، چنین کرده پیشینبدون آگاهی از وکالت حالتی که 

یا اقدام  وکالت توسط خود موکل موردانجام  نظران نیز،صاحببرخی دیگر از  .(10۴: 1385کاتوزیان، 

 (.363: 1385؛ عدل، 2۴3: 1۴02کاشانی، ) دانندرا عزل فعلی یا عزل ضمنی می به عملی مغایر با آن

کالت از فسخ ضمنی و ،نیز« انجام عمل منافی با موضوع وکالت» مطابق این تئوری، ،وانگهی. 2

 ردتنها  . بنابراین،صورت پذیرد، حتی اگر بدون آگاهی از وکالت شودمحسوب میجانب موکل 

دار است؛ ، موکل از اختیار انجام عمل غیرقابل جمع با موضوع وکالت برخوروکالت با امکان عزل

خ وکالت و زمینه فس ،انجام عمل منافی با موضوع وکالت اتواند بموکل نمی، وکالت بلاعزل در اما

کاتوزیان،  ؛131و  116ش :1۴03کاتوزیان، ) وردموجب عقد از آن محروم شده، فراهم آعزل وکیل را که به

 (.102: ش1385

اقدام به اجرای عملِ موضوع طور مستقیم به در وکالت بلاعزلعلاوه، در فرضی که موکل به. 3

تا وکلا به اتفاق  کندمی «وکیل سابق وکیل دیگری را ضمیمه» کند، بلکهنمییا عمل مغایر با آن عقد 

با اعطای  که ، زیرا از این حیثاست فرض همین تابع مسئله نیز ،یکدیگر مورد وکالت را انجام دهند

در انجام مورد وکالت به نحو انفرادی یا استقلالی اختیار وکیل پیشین  وکالت جدید )ضم وکیل(،

هر دو  شده( اقدام کند،)ضمزایل شده و برای اجرای آن باید با رضایت و موافقت وکیل جدید 

موکل خود بتواند در وکالت بلاعزل مورد وکالت را کنند: اگر واحدی پیروی می مبنایفرض از 

ق.م. کاری را که  662بسپارد، چراکه طبق ماده  یتواند اجرای آن را به وکیلآورد، طبیعتاً می جابه

اختیار سپردن آن به وکیل را نیز دارد. در برابر، هرگاه پذیرفته شود ، انجام دهدتواند موکل خود می

موکل از اختیار اقدام در زمینه مورد وکالت برخوردار نیست، بدیهی است که در وکالت بلاعزل، که 

از  ،. این حکممحقق سازدشده( و از طریق وکیل جدید )ضمصورت باواسطه تواند آن را بهنمی

بر این اساس،  «.معطی شیء باید واجد شیء باشد»موجب آن، گیرد که بهالهام مینیز تری قاعده کلی

 ،موکل در وکالت عام بلاعزل شخصیامکان اقدام در راستای دکترین عدم از نویسندگان برخی 

عزل نکرده طور مستقیم بهموکل وکیل را اگرچه  ،امکان ضم وکیل پذیرش در صورت اند کهگفته

اثر عدم عزل را خنثی در حقیقت،  ،با تحدید اختیار وی و تبدیل وکالت استقلالی به اجتماعی ،است

بر  (.2۴2-2۴1: 1396عابدی و ساعتچی، خلاف هدف قرارداد و قصد مشترک اقدام کرده است ) کرده و بر
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دامنه  همین مبنا، بعضی از نویسندگان، ضم وکیل یا امین یا ناظر به وکیل بلاعزل و محدود کردن

 (.10-7: 1391 آبادی و رضایی،عباساند )طور کلی ممنوع دانستهاختیارات وکیل نخست را به

 . انعکاس نظریه در رویه قضایی3-1
در وکالت بلاعزل حق انجام موضوع وکالت از سوی موکل را ممنوع نیز ها برخی از دادگاه 

 5/8/1366 مورخ ۴72 شماره دادگاه حقوقی یک باختران در دادنامۀ 2شعبۀ  ،اند. برای نمونهشمرده

قانون مدنی وقتی مصداق دارد  683موضوع ماده  ،به نظر دادگاه»است:  نمودهانشای رأی  گونهاین

که موکل حق عزل خود را به موجب عقد لازم دیگری ساقط نکرده باشد؛ در صورت اسقاط حق 

گونه دخالت ندارد موکل در موارد وکالت حق هیچ ،د باقی استمادام که وکالت به قوت خو ،عزل

قانون مدنی در مورد شرط عزل وکیل آثار حقوقی مترتب نبوده و  679وگرنه بنا بر مصرحات ماده 

معنای این ماده این است که اگر موکل حق عزل وکیل را به موجب شرط مقرر از خود سلب کرده 

انجام مورد وکالت نماید مگر آنکه به جهتی از جهات قانونی  حق ندارد که خود مبادرت به ،باشد

همچنین، در دعوای (. 217-222: 1391بازگیر، )  «الاختیار شودعقد وکالت برطرف و یا وکیل مسلوب

 از خود رسمی نامهوکالتسال حق فسخ عقد وکالت را ضمن خود  20دیگری که موکل به مدت 

ساقط نموده و سپس شخصاً موضوع وکالت را انجام و وکیل را عزل نموده و تنفیذ عزل را از دادگاه 

 9۴09970270۴00813دادنامه شماره  تهران طیاستان  دنظریدادگاه تجد 59خواسته است، شعبه 

 یدادگاه عموم ۴7شعبه  از 139۴,01,30 مورخ 35دادنامه شماره ، در نقض 139۴,07,18مورخ 

در ضمن عقد وکالت، سبب  لیاسقاط حق عزل وک»: استدلال نموده است چنین، تهران یقحقو

شرط مزبور  تیماه رایز ،دهدیرا از دست م لیو موکل حق عزل وک شودیزوال حق مزبور م

« شودیوکالت موجب جواز شرط نم زیعقد است و جعل آن ضمن عقد جا تیمستقل از ماه

(https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/28470 .)بودن وکالت،  عزلغیرقابلین ترتیب، دادگاه با توجه به دب

 این ایراد بر خواهان حق انجام مورد وکالت را برای موکل قایل نشده است. البته در دعوای مزبور،

تأیید فسخ  دعوای اقامه باید به جای با توجه به سقوط حق فسخ وکالت، ( وارد است کهموکل)

قرارداد، اعلام انفساخ عقد را به سبب انجام موضوع وکالت و منتفی شدن موضوع وکالت از دادگاه 

 نمود.پیدا می را اصلی پروندهتا دادگاه فرصت و امکان اظهارنظر در مورد چالش  کردتقاضا می
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 بلاعزل «وکالتموضوع در  موکل اقدام شخصیامکان » دکترین -2
اورند ببر این های مشورتی اداره حقوقی ها و نظریهگروهی از دادگاهبرخی از علمای حقوق و 

رویکردهای  .که در وکالت بلاعزل نیز، موکل حقِ انجام مورد وکالت یا عملِ مغایر با آن را دارد

 شوند.تبیین مییادشده در ادامه 

 فقه اسلامیو  . انعکاس نظریه در دکترین حقوقی1-2
ل باشد، حتی اگر وکالت بلاعز ،دانان، اعطای وکالت به دیگریاز حقوق گروهیطبق دیدگاه . 1

سم از وکالت ، زیرا آنچه در این قکنداختیار موکل برای انجام موضوع وکالت را محدود یا سلب نمی

آید که حق انجام مقصود طرفین بوده، این است که موکل، وکیل را عزل نکند؛ ولی از آن بر نمی

وضوع موضوع وکالت از خود موکل نیز سلب شده باشد. به دیگر سخن، اگرچه اسقاط حق انجام م

رد و از دایا قراین اضافی صریح سلب حق نیاز به توکالت از موکل صحیح و معتبر است، ولی این 

 ؛119: ش1387لنگرودی، جعفری ؛ 229-225: 1۴01صفایی و جواهرکلام، ) آیدصرف بلاعزل بودن وکالت بر نمی

 (.150: 1399جاور و دیگران، ؛ 121: 1375زاده، ؛ قاسم۴۴2: 1۴0۴کاتوزیان، ؛ 19۴ :1388 مدنی،؛ 235-23۴ :1۴02امامی، 

ر این ب این دسته از علمای حقوقنیز،  وکالت ضوعمو برخلاف موکل اقدام امکاندر مورد . 2

 ردا موصرف اعطای وکالت به دیگری، حتی در وکالت بلاعزل، حق انجام عمل منافی بباورند که 

شود تا محسوب نمیعزل وکیل  در این زمینهاقدام موکل زیرا نماید، وکالت را از موکل سلب نمی

 از سوی منافی با مورد وکالت اقدام عزل وکیل برخوردار نیست؛ بلکهگفته شود که موکل از حق 

 ال،. با این حشودمیسازد و موجب انحلال وکالت موضوع وکالت را منتفی می ، در حقیقتموکل

لب شده وکالت از موکل به طور صریح یا ضمنی س ردعمل منافی با مو واقع ساختن که مواردیدر 

عتبار آن منوط و ا بوده غیرنافذ نخواهد بود، وگرنه اقدام منافی موکل،، او از چنین برخوردار باشد

 (.2۴3: 1۴02امامی، ؛ 230: 1۴01صفایی و جواهر کلام، ) تنفیذ وکیل است به

لت توسط انجام موضوع وکا که اندگفته نیزاز فقها  یبرخچنانکه پیش از دیدیم، وانگهی، . 3

، ی عاملیحسینر.ک.:  زی؛ و ن336: 1۴15، طباطبایی یزدی؛ 376: 1۴0۴، نجفی) ستیعقد وکالت ن یموکل، فسخ ضمن

وکل با انجام های بلاعزل نیز، از آنجا که مدر وکالتتوان گفت که بر این بنیاد، می(. 31۴-315 :1۴19

اثر کردن وکالت از چنین اختیاری برای بیکند، عقد وکالت نمیموضوع وکالت اقدام به فسخ 

 .بودخواهد برخوردار 
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 اداره حقوقی قوه قضاییهمشورتی  هایدیدگاه. انعکاس نظریه در 2-2
ده کرتصریح  22/07/1363 مورخ 3277/7 شماره نظریۀ مشورتیدر اداره حقوقی قوه قضاییه 

رد وکالت کماکان حق انجام مو ،عزلبلا و چه در وکالتوکالت با حق عزل  ، خواه درموکلکه  است

ی وکیل ال که اگر کسی دیگری را برای انجام امرؤمشورتی در پاسخ این س. این نظریه را دارد

بر »دارد: بیان می ،بلاعزل نماید، آیا خود موکل حق انجام مورد وکالت را خواهد داشت یا خیر

انع قانون مدنی، انجام موضوع وکالت به وسیله شخص موکل، فاقد م 683اساس مندرجات ماده 

دن وکیل همچنین کیفیت عقد از لحاظ لازم یا جایز بودن و بلاعزل بوقانونی و بلااشکال است. 

 «.تأثیری در اختیار موکل برای انجام مورد وکالت ندارد

اداره کل حقوقی قوه  26/12/1398مورخ  17۴8/98/7نظریه مشورتی شماره در همچنین، 

بلاعزل به دلیل  نامهوکالتآیا امکان انفساخ وکالت و ابطال که پرسش به این در پاسخ  ،قضاییه

 683اده وفق م»شده است:  گونه اظهارنظراینانجام مورد وکالت توسط موکل وجود دارد یا خیر، 

فتن متعلق قانون مدنی از موارد انفساخ وکالت انجام عمل مورد وکالت توسط موکل و یا از بین ر

ن آکالت انجام و به تبع ال که موکل مدعی است موضوع وؤدر فرض س ،وکالت است. بنابراین

ا از این وکالت وکیل زایل شده است، می توان از طرق مقتضی از جمله ارسال اظهارنامه، وکیل ر

ا تاریخ امر مطلع سازد؛ اما در صورت بروز اختلاف میان وکیل و موکل در باب زوال وکالت و ی

هر  استماع است و در الذکر از سوی موکل قابلآن، طرح دعوای انفساخ وکالت وفق ماده فوق

 «.کننده استصورت تشخیص مصداق بر عهده قاضی رسیدگی

ر د 09/12/1385مورخ  9261/7 شماره ادارۀ حقوقی قوه قضاییه در نظریۀ مشورتیوانگهی، 

مال را  آن اینکه چنانچه شخصی به دیگری وکالت بلاعزل برای فروش مالی بدهد اما خودبه پاسخ 

قانون  683 با عنایت به ماده»است:  بیان داشتهفروش برساند، معامله موکل صحیح است یا خیر، هب

مایندگی نتواند عملی را که موضوع وکالت است خود انجام بدهد؛ زیرا وکالت دادن مدنی موکل می

ت. کل نیسدر انجام امری به دیگری است و به معنی سلب حق و اختیار انجام آن امر به وسیله مو

 ،حقیقت در .بلاعزل بودن وکیل نیز مانع از آن نیست که موکل شخصاً مورد وکالت را انجام دهد

ود خدر وکالت بلاعزل تنها حق فسخ موکل ساقط گردیده، لیکن حق انجام موضوع وکالت توسط 

 «.او از وی سلب نشده است
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 رویه قضایی. انعکاس نظریه در 3-2
که اعطای وکالت بلاعزل،  معتقدند های تالی و محاکم عالی،دادگاهاز اعم ، گروهی از محاکم. 1

در کشور  یعال وانید 3۴کند. برای مثال، شعبه اختیار موکل در اجرای موضوع وکالت را ساقط نمی

 ابتین تاًیوکالت ماه»با این استدلال که  1396,05,21مورخ  9609970910700526دادنامه شماره 

ندارد و مستفاد  لیو دلالت بر انتقال مورد وکالت به وک از موکل در انجام مورد وکالت است لیوک

شش دانگ اختیار موکل برای انتقال ، «دینماینم زیاز موکل ن اریسلب اخت یقانون مدن 683از ماده 

به رسمیت بود،  تفویض کردهآن را به وکیلی سه دانگ در انتقال عام تر وکالت را که پیشپلاک ثبتی 

(. https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/39378) جرم انتقال مال غیر را منتفی شمرده استشناخته و 

 03/11/1391 مورخ 910790 ه شمارهدادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنام 63شعبۀ همچنین، 

نماید؛ بلکه افاده بیع و یا صلح منافع و حقوق نمی نامهوکالتمفاد »است:  کرده چنین انشای رأی

ای به حقوق موکل گردد و حتی وصف بلاعزل بودن وکالت لطمهتنها وکالت کاری تشخیص می

نماید و چنانچه موکل خود قبل از اقدام وکیل به مورد وکالت عمل نماید، عمل او معتبر وارد نمی

یار موکل با تفویض وکالت از بین نرفته است و تا هنگامی اخت ،دیگر عبارتبه .و قانونی خواهد بود

تواند نسبت به مورد وکالت طبق اراده خود موکل می ،نکرده است که وکیل به مورد وکالت عمل

 1«.عمل نماید

                                                           
 تیدادگاه با عنا»نیز آمده است: تهران  یحقوق یدادگاه عموم ۴7از شعبه صادرشده  139۴,01,30مورخ  35دادنامه شماره . در 1
 موکل، سالبه به انتفاء موضوع یداند. عمل به وکالت از سویمی منتف )را(عمل به مورد وکالت از جانب موکل، موضوع وکالت ... به

حق انجام ، 139۴,0۴,20مورخ  9۴0997022080033۴در دادنامه شماره  نیز دادگاه تجدیدنظر استان تهران 8شعبه  .«است منتفی
 صورت ضمنی تأیید است.عمل منافی با موضوع وکالت عام را به

 قید و وکالت عام با هر شخصیبه  شانبرای فروش و واگذاری ملک نفردو در پرونده دیگری نیز قضیه از این قرار بوده است که 
و در  فروختند مزبور به خود وکیل ، موکلان همان ملک راپسس گردند.شرط و با اسقاط کافه خیارات و سلب حق عزل وکیل اعطا 

 ه،گفتنامه پیشمبایعهاز  بعدگردد. خود منفسخ میبیع خودبه در موعد مقرر، د که در صورت عدم پرداخت ثمنیقید گرد نیز نامهمبایعه
 ،در بیع نخست بین موکلان و وکیل فروخت. امارا به شخص ثالثی موضوع وکالت ملک  یادشده، بلاعزل نامهوکیل بر مبنای وکالت

شده با وکیل و نیز اعلام بطلان معامله وکیل بر و موکلان اعلام انفساخ معامله واقع شودپرداخت نمیمعامله در سررسید مقرر ثمن 
موجب دادگاه تجدیدنظر استان تهران به 29شعبه  کنند.ر با شخص ثالث )خریدار دوم( را از دادگاه تقاضا میاساس وکالتنامه مذکو

دادگاه عمومی حقوقی  156شعبۀ صادر شده از  900610 شماره و در مقام نقض دادنامه 27/10/1391مورخ  910118۴ شماره دادنامه
در خصوص تأثیر این معامله بر  نماید ودلیل تحقق شرط فاسخ، منفسخ اعلام میبین موکلان و وکیل را به  شدهواقع تهران، بیع

وکالت اعطایی، که در واقع از مصادیق انجام موضوع وکالت )فروش( توسط خود موکل، پیش از اقدام وکیل در این زمینه است، 
 دوم بیع بر همین بنیاد، دادگاه شمارد.بر میده وکالت اعطاءش موجب انفساخرا مزبور بیع  .،ق.م 683ماده مفاد در راستای  دادگاه

انفساخ »خوانیم: از این دادنامه میی کند. در قسمتباطل اعلام می ،را به دلیل فقدان وکالت )خریدار( بین وکیل و شخص ثالث
 ،مابین وکیل و موکلینفىنامه عادی تحقق عینی پیدا کرده است. شایان ذکر است با انعقاد عقد بیع مؤخر بینی شده در مبایعهپیش

قانون مدنی صراحت دارد و مدلول ماده مذکور با مانحن  683شود؛ زیرا ماده منتفی می ،موضوع وکالت مقدم ولو اینکه بلاعزل باشد
مه عادی نااند و شروط مندرج در مبایعهاند و به خود وکیل فروختهفیه انطباق دارد و خود موکلین اقدام به فروش مورد وکالت نموده
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ه در ک ،در مورد امکان ضم وکیل از سوی موکل به وکیل سابق و محدود کردن اختیارات او. 2

مین نیز ه نحو غیرمستقیم است،حقیقت از مصادیق انجام موضوع وکالت از سوی خود موکل و به

 در لواسانات یحقوق یدادگاه عموم 2شعبه . برای نمونه، است در آرای قضایی مشهوداندیشه 

طی ن استان تهرا دنظریدادگاه تجد 56شعبه از سوی که  139۴,05,0۴ مورخ 195نامه شماره داد

 لیوک اضافه کردنعیناً تأیید شده است،  139۴,12,16مورخ  9۴09982218200086ادنامه شماره د

دوم به  نامهتوکالویژه آنکه . بهداندنمیاز موارد انفساخ عقد وکالت  را سابق لیبه همراه وک گرید

به  ینضمشود تا اراده ینم محسوبعقد وکالت  اصولاًامضای وکیل دوم نرسیده و بر این اساس، 

شرط  نامهوکالتاین، افزون بر اینکه امضای وکیل در وجود . با ابدی تیموضوع یانفساخ عقد قبل

اللهی، ؛ آیت18۴-183: 1۴02؛ کاشانی، 53: 1۴01و جواهرکلام،  صفایی؛ 75: ش1۴03کاتوزیان، صحت و اعتبار آن نیست )

تنظیم سند  نامه بین موکل و وکیل، برایکه متعاقب تنظیم مبایعه نامهوکالت(؛ از مفاد 93-95: 1378

 8۴7ره که در ذیل رأی وحدت رویه شمارسمی با اختیارات عام و گسترده اعطا شده است، همچنان

ک آید که وکیل ظاهری در واقع مالک مل(، چنین بر می73-72: 1۴03، جواهرکلامتصریح شده است )

بدیهی  ردن وکیل دیگر، منافی حقوق وکیل )خریدار( است. بنابراین،رو، ضمیمه کاست و از این

 نامهوکالت خذااست که موکل از چنین اختیاری برای تحدید اختیار وکیلی که در مقام بیع، اقدام به 

 رسمی عام نموده، برخوردار نیست.

در مورد امکان  12/10/1376مورخ  6310/7شماره  قضاییه در نظریه قوه حقوقی ادارههمچنین، 

 ملک فروش برای مالکی اگر» است: کردهگونه اظهارنظر اینضم وکیل در وکالت بدون حق عزل، 

 را وی و تعیین کار همان انجام برای هم را دیگری وکیل بعداً و داده بلاعزل وکالت کسی به خود

 هم را دیگری شخص آن متعاقب دهند؛ انجام مجتمعاً را وکالت مورد که نمود ضمیمه اول وکیل به

 موافقت و اخذ هم را سوم شخص نظر بایستمی وکالت مورد انجام در مذکور وکیل که نماید تعیین

 سوم رسمی سند در آن قید و امر این انجام شود، وکالت به اقدام آنگاه و نماید کسب هم را او

 آثار. است قانونی اعتبار دارای و قانون حدود در است عملی و ندارد موجود قوانین با مخالفتی

 وکیل اگر و بود خواهد مترتب امین عنوانبه سوم شخص تعیین با ضم و پیرو نامهوکالت بر قانونی

 و دوم ضم وکیل از و دهد انتقال رسماً ثالثی به قطعی بیع به را وکالت مورد ملک مستقلاً نخستین

                                                           
بدین (. 226: 1۴01صفایی و جواهر کلام، نقل از: ) «نیز پس از انفساخ وکالت بلاعزل موجبات انفساخ عقد بیع را فراهم کرده است

شامل هر دو فرضِ  داده است، راانجام موضوع وکالت  حقموکل به که  ،را ق.م. 683مادۀ مفاد دادگاه در استدلال خویش، ترتیب، 
 .داندمیوکالت بلاعزل  ووکالت با حق عزل 
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 انجام بیع باشد نداشته اطلاع نماید تأیید و تصویب را او اعمال بایستمی که سومی شخص تعیین

 با اگر ولی است؛ قانونی و صحیح مدنی قانون 680 ماده به توجه با نخستین وکیل توسط شده

 شده انجام بیع باشد، نموده استقلال به و تنهایی به فروش به اقدام گذشت آنچه از اطلاع وجود

 .«بود خواهد باطل الّا و صحیح نماید تنفیذ مالک که صورتی در و بوده غیرنافذ

 نخست کیلو مصلحت و نفع به اند، زیرا در آنردهکاین نظریه انتقاد  از محققانبرخی از البته 

ست؛ ا کرده تکیه نخست وکیل اطلاع عدم یا اطلاع به صرفاً و نشده توجه اول وکالت اخذ در

 وکیل اآی دید باید وکیل،ضم  از نخست وکیل آگاهی عدم یا و آگاهی بر تکیه جای به کهیدرحال

 جتماعیا موجب ضم وکیل اند کهرو، گفتهاز این .خیر یا است نفعذی وکالت موضوع اجرای در اول

؛ دهد انجام تنهایی به را وکالت مورد تواندمی همچنان نخست وکیل و گرددنمی وکالت شدن

 :1390 ،؛ همچنین، ر.ک.: ناظمی2۴3-2۴2 :1396 عابدی و ساعتچی،هرچند که وکالت وکیل دوم اجتماعی است )

ادشده در تحلیل ی، انددرستی اشاره کردهبهعلمای حقوق همچنان که برخی از (. با این حال، 68

لاف خبر  ،اولاز یک طرف، امکان ضم وکیل دوم به وکیل در آن نوعی تناقض وجود دارد، زیرا 

و از است شده  محسوبو مغایر با حقوق مکتسبه وکیل نخست نخست قصد طرفین در وکالت 

با پذیرفتن استدلال  کهیدرحالپذیرفته شده است؛ دیگر به وکیل پیشین سوی دیگر، امکان ضم وکیل 

ا موضوع وکالت ر تا وکیل نخست نخواهد زیراگشت، نخست، ضم وکیل باید به کلی ممنوع می

زی به وکیل هر زمان که وکیل اول بخواهد اقدام کند، نیا ، وکیل دوم اختیاری ندارد وانجام دهد

. (228-227: 1۴01صفایی و جواهرکلام، ) فایده خواهد بوددوم ندارد و موافقت یا مخالفت او لغو و بی

ر عمل بر اساس ظاهدر مواردی که امکان ضم وکیل در وکالت بلاعزل وجود دارد، باید وانگهی، 

رای ب)وکالت وکیل نخست و دوم را اجتماعی شمرد موکل و تفسیر نوعی و عرفی از اقدام وی، 

قوقی ح؛ همچنان که اداره (60-56ش: 1۴01صفایی و جواهرکلام، و تفصیل بحث، ر.ک.:  مسئلههای گوناگون تحلیل حالت

شورتی یادشده ید تحلیل دیگری از نظریه مبنابراین، با گفته بر آن نظر داده است.هم در نظریه پیش

 پردازیم.ارائه داد که در ادامه بدان می

 تحلیل برگزیدهو  هادیدگاهارزیابی  -3
 یاقدام مناف امکان در طرفین نقش ارادهها و ارائه نظریه نهایی، منظور نقد و تحلیل دیدگاهبه

 هایاماره جایگاه همچنین و در این زمینه اعطایی وکالت تیماهتأثیر و نیز  موکل در وکالت بلاعزل
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یا بطلان معامله  در وکالت بلاعزل یانجام مقدمات عمل مناف در مورداتخاذ تصمیم  در قضایی

 گیرد.مورد مطالعه و واکاوی قرار می ،گرفتهصورت

 اقدام منافی موکل در وکالت بلاعزلدر طرفین . نقش اراده 3-1
یا اقدام انجام موضوع وکالت تدارک قاعده عمومی در زمینه امکان یا عدم امکان در مقام . 1

 به تنهایی بودن وکالت فسخغیرقابلرسد که نظر میبه های بلاعزل،از سوی موکل در وکالتمنافی 

، همانند در وکالت بلاعزل دیگر، عبارتبه. دلالتی بر اسقاط حق موکل برای اقدام مخالف ندارد

اصل بر این است که موکل نخواسته است حق انجام مورد وکالت را از خویش ، عزلقابلهای وکالت

ای با سلب حق انجام موضوع وکالت توسط وی حق عزل موکل ملازمه اسقاط پس،سلب نماید. 

آشکارا تحلیل را این  آنچه موجود باشد. بیشتریندارد و برای احراز سلب حق باید دلایل و قراین 

بلاعزلی است که زوج به زوجه جهت مطلقه ساختن  رسمی هاینامهوکالت، نمایدتأیید و اثبات می

در قالب نکاح  عقد رغم درج شدن وکالت ضمنکه علی ،دکنمیاعطا ضمن سند نکاحیه  ،خویش

زوج ، کسی در اختیار (ق.م. 679ماده ) حنتیجه و عدم امکان عزل زوجه به دلیل لزوم عقد نکا شرط

وکالت دادن به شخص دیگر برای برای انجام موضوع وکالت )مطلقه ساختن زوجه( یا  (موکل)

مادام که موجب آن، بهکه  استاز یک قاعده کلی  مصداقی، حکماین  1تردیدی ندارد. طلاق زن

صرف مسلم نباشد، نباید اراده طرفین بر اسقاط حق انجام موضوع وکالت یا عمل مغایر با آن، 

ناپذیر برای اسقاط حق موکل شمرد. به بیان دیگر، ای قاطع و تخلفبلاعزل بودن وکالت را نشانه

طور صریح، حق انجام مورد وکالت یا اقدام برخلاف آن را از خود سلب نماید؛ تواند بهموکل می

و  نامهوکالتاز خود زمینه، اراده طرفین بر اسقاط اختیار موکل در این همچنان که ممکن است 

برآید. در این موارد، تردیدی در عدم اختیار  عقداوضاع و احوال حاکم بر قراین و امارات کافی و 

                                                           
موجب وکالتنامه به زوج، در فرضی که 1395,05,25مورخ  9509970910000387در دادنامه شماره کشور  یعال وانید 27شعبه . 1

و بر همین مبنا، زوجه درخواست  دیخود را مطلقه نما ییبا مراجعه به مراجع قضابه زوجه وکالت داده است که  رسمی بلاعزل
 ؛است دهیگرد دیق نیاجراء شده و در شناسنامه زوج نیز و حکم صادره گشته صادرعدم امکان سازش  یگواه توافقی نموده وطلاق 

 ،شیمفاد وکالتنامه و مطلقه نمودن خو یبا اقدام زوجه در راستا»ه، اظهار داشته است: نمود از طلاق در زمان عده رجوع اما زوج
چنانکه مقنن  ؛دهیگرد یمنتف یطور قهرهب زیعقد سابق بنا ن یعنیتفع شده است و با انتفاء مبنا آن مر یو مبنا یموضوع وکالت منتف

شده و با رجوع  یاز وکالت موضوع و متعلق وکالت منتف یلذا با وقوع طلاق ناش... نموده است حیتصر یقانون مدن 683در ماده 
است که  یرجوع بعد از وقوع طلاق و اعتبار عقد سابق امر خاصنخواهد شد و موضوع  اءیشده احزوج و ثبت رجوع، وکالت فسخ

نفس نکاح اکتفاء نمود و شامل وکالت موضوع  یعنی قنیقدر مته ب دینموده است که با عیدر امر نکاح تشر رفاًمقنن و شارع مقدس ص
غیرقابل فسخ  های گوناگونِبرای تفصیل بحث و دیدن شیوه (.https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/22924« )شودیپرونده نم

-119ش: 1۴0۴صفایی و جواهرکلام، ؛ 208-20۴: 1۴03کاتوزیان، ؛ 21۴-201: 1۴01کردن وکالت، ر.ک.: صفایی و جواهرکلام، 
125. 
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بر عدم اقدام موکل که نه تصریحی وجود ندارد. اما در سایر موارد، اثر ساختن وکالت برای بیموکل 

، نمایانگر کردن وکالت فسخغیرقابلهای اضافی بر آن وجود دارد، صرف صورت گرفته و نه نشانه

: 1397دلیرج ، ؛ 10۴: ش1۴01برای نظر موافق، ر.ک.: صفایی و جواهرکلام، ) موکل نیستاراده طرفین بر سلب حق 

66). 

انجام  اصولاً، است لیبه وک یندگیو نما ابتیاذن و ن یبنا بر اراده موکل که منشأ اعطا بدین ترتیب،

 به دلالت ایصراحت به اینکه با مورد وکالت مجاز است، مگر یاقدام مناف ایعمل موضوع وکالت 

ا عمل یت و امارات معلوم گردد که هدف از بلاعزل بودن وکالت، سلب حق انجام مورد وکال نیقرا

ه به طور ک یجز در موارد گر،ید به عبارتاست.  بودهاز موکل  و یا اختیار ضم وکیل با آن یمناف

ه انجام با موضوع وکالت از موکل سلب نشده باشد، موکل مجاز ب یحق اقدام مناف یضمن ای حیصر

ر وکالت دتفاوتی میان انجام موضوع وکالت توسط موکل که  ق.م. 683اطلاق مادۀ  آن خواهد بود.

های مشورتی علاوه، نظریهبه .، مؤید این برداشت استنگرفته است با امکان عزل و بلاعزل در نظر

یدگاه داز همین گفته مطالعه شد، پیش که به شرح اداره حقوقی قوه قضاییه و رویه قاطع قضایی

کل بنا بر قاعده استصحاب، وجود حق انجام مورد وکالت برای مووانگهی،  اند.پیروی کرده

قدام موکل مبنی بر عدم ا اگر توافقی بنابراین، .بات و مسلم شودتا خلاف آن اث شوداستصحاب می

کالت در صورت سکوت طرفین در و ولی؛ شت، باید بدان احترام گذااحراز شود در موضوع وکالت

کالت رود و همچنان موکل قادر به انجام موضوع وحق عزل موکل از بین می تنهاعام بلاعزل، 

 .آشکارا به اثبات برسد؛ مگر اینکه خلاف آن خواهد بود

و اساس وکالت که اعطای اذن و نیابت به دیگری برای  رنه تنها با جوه و نتیجه، این استدلال

انحلال  جهتموکل منافع حمایت از  برای از سوی موکل است، سازگار است؛ بلکه عملیانجام 

موکل  ،وکیل زیرا اگر در فرض بلاعزل بودن ،نمایدعادلانه می و منطقی نیز وکالت عام بلاعزل

به بیشتر که  آیدمیدر نیابتی گرفتار  ،را انجام بدهدیا عمل مغایر با آن موضوع وکالت  ،خودنتواند 

در فرضی که وکالت مورد نظر،  در واقع، .گریز از آن را نداردامکان گاه هیچماند و ولایت می

و تنها ابزاری برای تحقق  (ادامه بدان خواهیم پرداخت که در) متضمن هیچ حقی برای وکیل نیست

تواند در وکالت این اندیشه که موکل می های موکل یا انجام کاری به نیابت از سوی اوست،خواسته

یا با  را فراهم آوردوکالت زمینه انفساخ و  دادهبلاعزل موضوع وکالت یا عمل منافی با آن را انجام 

 در جهت حمایت از جوهره اصلی وکالت، وکیل سابق را محدود سازد ضم وکیل دیگر، اختیارهای
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حائز  ،و جلوگیری از تبدیل وکالت به ولایت ، نه اعطای حقی به وکیل،است ابتینکه اعطای 

به همین جهت، برخی  است. و با فلسفه تشریع و تأسیس نهاد وکالت کاملاً سازگار اهمیت فراوان

تواند با بموکل ، وکالت بلاعزلگونه ممکن است در چ کهاین پرسش  در پاسخ بهاز علمای حقوق 

اعطای وکالت به معنای انتقال حق اند: گفته ،آسانی خنثی نمایدانجام موضوع وکالت، اثر آن را به

زاده، قاسمموضوع وکالت را قبل از وکیل انجام دهد ) ،تواند هر زمانی اراده کندنیست و موکل می

1375 :123.) 

شود و همواره تحت کنترل تبدیل نمی انحلالقابلوکالت بلاعزل هرگز به نهادی غیر ، نتیجهدر 

اگر موکل با انجام موضوع وکالت یا ارتکاب عمل منافی،  پس، 1. ماندو نظارت ارادۀ موکل باقی می

رود و وکیل دیگر حق ادامه تصرف و اقدام غرض و هدف نیابت را منتفی سازد، وکالت از بین می

سو مانع از تبدیل وکالت بلاعزل به ابزاری برای  . چنین تحلیلی از یکنخواهد داشت را نیابتی

شود و از سوی دیگر در راستای حمایت از نظم می ر موکلب قبولرقابلیغهای تحمیل محدودیت

 .داردگام بر می و جلوگیری از سوءاستفاده از اعتماد قراردادی یمعاملاتدر روابط عمومی 

صرف انجام ، (21۴و  200: 1۴03کاتوزیان، ) . نکته بنیادین دیگر آنکه، برخلاف آنچه ادعا شده است2

، عمل عزل وکیل معنای عزل وکیل نیست، چراکهحال به موضوع وکالت از سوی موکل، در همه

که موکل با علم به  شودواقع میتنها در مواردی  حقوقی است و همانند هر عمل انشایی دیگر،

در صورت جهل موکل، امکان تفسیر اراده او به ؛ اما وکالت سابق، عمل مورد وکالت را انجام دهد

مواردی که انجام موضوع وکالت توسط موکل به نحو  در . بر این پایه،وجود ندارد وکیل عزل

زیرا  ،شود نه از باب عزل وکیلشود، وکالت به جهت انتفای موضوع منفسخ میصحیحی واقع می

صفایی و برای تحلیل موافق، ر.ک.: ) کنددهد و وکالت را زایل میانتفای موضوع در هر دو حالت رخ می

ر غیر از مواردی که وکالت همراه با پیدایش حقی برای وکیل است، بنابراین، د. (228: 1۴01جواهرکلام، 

کند، چه با جا آورد، عمل او در هر حال وکالت را زایل میچنانچه موکل خود موضوع وکالت را به

                                                           
: نیز در تأیید همین رویکرد، آمده است تهران یحقوق یدادگاه عموم ۴7از شعبه  139۴,01,30مورخ  35دادنامه شماره . در 1
 رییتغ یعقد وکالت به عنوان عقد جائز و اذن تیدر ماه یو شرط دیق چیهدهد که( )نشان می یقانون مدن 679نظر در مفاد ماده دقت»

طور هموکل ب تیارض یمدن قانون 95۴با استنباط از ماده  یعقد اذن کیعنوان هحدوث و بقاء وکالت ب نکهیدهد. مضافاً بر اینم
نه تنها در وانگهی، از حیث تطبیقی نیز،  .(https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/28470) «است ریناپذاجتناب یمستمر، امر

شناخته نشده است؛ بلکه در حقوق فرانسه رسمیت حقوق بسیاری از کشورها، مانند سوئیس، امکان سلب حق عزل از موکل به
به سمت خود ادامه داده و برای او تصمیم بگیرد )برای رغم خواست موکل، وکیل بتواند علی پذیرفته نشده است که وآلمان نیز،

 (.218-217: 1۴03تفصیل بحث، ر.ک.: کاتوزیان، 

https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/28470
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آگاهی از وکالت سابق صورت گرفته باشد یا بدون اطلاع از وکالت سابق؛ همانند تلف مورد وکالت 

تلف قهری، موضوع وکالت را زایل و سبب انفساخ  مورددی و هم در که هم در صورت تلف ارا

 .ق.م.( 683)ماده  شودعقد می

 وکالت بلاعزلموضوع . نقش ماهیت وکالت در اقدام منافی موکل در 3-2
 ایت ازحم» دوگانهدر  گوناگون هایو اظهارنظر بحثمورد  مسئله اختلاف و راز معما در رّسِ

 این است ،در آرای قضایی و دکترین حقوقی «صیانت از حقوق وکیل»یا  «منافع موکل اراده آزاد و

است،  ودهب عقدی اذنی و نیابتی صرفاًکه  آن یماهیت تأسیسوکالت برخلاف در جامعه امروزی، که 

د، بلکه آینمی به کاربه نیابت از موکل  جهت انجام عمل حقوقی به وکیل تنها برای اعطای اختیار

« حق صاحب»امر،  در واقعِ در آنها اعمال حقوقی دیگری است که وکیل تحقق گاه سرپوشی برای

 ع استشای یارسب امروزه ،خودروها های وکالتیِخرید و فروشدر  کهچنان؛ «مأذون صرف»است نه 

یک ر، تنها انتقال خودرو به نام خریدایا سند رسمی  نامهجای تنظیم مبایعهبه کنندگانمعاملهکه 

هر  وبه هر مبلغ ی موضوع وکالت با تصریح به اختیار انتقال خودرو بلاعزل رسمی نامهوکالت

ز اهدف طرفین  .نمایندصلاح بداند، می اوقید و شرطی که و با هر وکیل شخص، ولو به خود 

هت تعویض جبرای اینکه منتها  ؛انتقال وسیله نقلیه به وکیل استرسمی یادشده،  نامهوکالتتنظیم 

بتواند  نیازی به حضور موکل نباشد و وکیل ،ثبتی و اداری و انجام سایر تشریفاتخودرو پلاک 

 همین تنظیم، سازدمنتقل  )خریدار بعدی( خویش نظر مورد مورد وکالت را به خود یا شخص

عنوان شرط بهد؛ یعنی اعطای وکالت، شومی قلمدادمقصود  به اً وافیعرفبلاعزل رسمی  نامهوکالت

در  است،آن ک در واقع، خریدار یا مالکه  برای انتقال مالکیت خودرو به وکیلِ ظاهری لازم و کافی

ست که ا مرسومخودروها  انتقال قراردادهای کنونیِ . بر همین اساس، در عرفشودنظر گرفته می

وکیل با  شود وچندین دست، منتقل می بلاعزل رسمی هاینامهوکالتاز طریق همین وسیله نقلیه 

و احیاناً  مالک رسمی آن شخص دیگریداند؛ ولو اینکه خود را مالک اتومبیل می یادشده نامهوکالت

 لساندر  ،عزلو بلا عام هایا اختیاربرسمی  هاینامهوکالتچند دستِ قبلی باشد. بر این بنیاد، این 

ابدی و ع؛ 7-5: ش1۴01صفایی و جواهرکلام، )شوند شناخته می« وکالت در مقام بیع»تحت عنوان  حقوقی،

و  جامعه روابط معاملاتیها در نظر به گستردگی این قسم از وکالت ؛ و حتی(119-101صساعتچی، 

اند تهنام گرف« وکالت معطی حق» ،ایجاد حقوق دیگری غیر از مالکیت موضوع معامله برای وکیل

 (.بعدبه  6: ص1۴03برای تفصیل بحث، ر.ک.: غلامحسینی، )
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جاد برای ایوکالت استفاده از نهاد در حقوق کشورهای عربی و اسلامی نیز گفتنی است که 

ز منافع را مجاب به حمایت ا گذارقانونهمین امر، و متعارف است و  معمول حقوقی به نفع وکیل

 تصریحر، مص ق.م. 715بند دوم ماده برای نمونه، . نموده است هانامهوکالتوکیل در این قسم از 

وکالت  تواندیاعطا شده باشد، موکل نم یبه نفع شخص ثالث ای لیوکالت به نفع وک چنانچه»: کندیم

 ،علاوهبه«. محدود کند ایکه وکالت به نفع او صادر شده است، خاتمه دهد  یکس تیرا بدون رضا

 لیکه وک تواندیبخواهد، مموکل، هر زمان که »: دداریم مقررمشابه،  یاتیاردن با ادب.م. ق 863ماده 

اعطا  ل،یکبه نفع و ایکرده باشد  جادیشخص ثالث ا یبرا یوکالت، حق نکهیمگر ا ،خود را عزل کند

آن را  که وکالت به نفع او است، یبدون موافقت شخص تواندیصورت، موکل نم نیدر ا .شده باشد

 .(به بعد 109: ص1۴03غلامحسینی، ر.ک.: برای بحث بیشتر، ) «نمایدمحدود  ایدهد  انیپا

)تا  ویژه در حوزه انتقال خودرو و گاه املاکبه ،امروزه در آرای گوناگون نیز ایران رویه قضایی

با  رسمی نامهوکالتتنظیم  ،پیش از اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول(

 وو هر شخص، ولو به خود  وکالت به هر مبلغمورد اعطای اختیارهای عام به وکیل مبنی بر انتقال 

؛ به معنای بیع شمرده است را یافت عوضربداند و وکالت در د مقتضیقید و شرطی که وکیل  با هر
معتبر  هایی راچنین توافق ،هیأت عمومی دیوان عالی کشور 8۴7رأی وحدت رویه شماره  کهچنان 1

شناخته است خارج  ،وکیل و از شمول احکام وکالت، مانند لزوم رعایت مصلحت موکل از سوی

 (.62: ش1۴0۴، ؛ جواهرکلام۴6-37: 1۴01برای دیدن آرا، ر.ک.: صفایی و جواهرکلام، )

انجام مورد وکالت یا عمل امکان یا عدم امکان یکی از مبانی بحث حاضر در  ،اساس اینبر 

بلاعزل و پاسخ به این پرسش است که  هاینامهوکالتمنافی با آن از طرف موکل، تحلیل ماهیت 

آیا آنچه واقع شده، وکالت در معنای حقیقی و اعطای اذن و اختیار به وکیل بوده، یا در ورای وکالت، 

از زوال حقوق وکیل در آنان که  ،ؤالسدر پاسخ به این اند؟ طرفین حقی را به وکیل منتقل ساخته

اختیار انجام موضوع وکالت یا عمل منافی با آن در وکالت بلاعزل  ،اندنگرانهای معطی حق وکالت

                                                           
در مورد اعطای  139۴,05,07مورخ  9309980210200۴88دادنامه شماره در  تهران دنظراستانیدادگاه تجد 62شعبه . برای نمونه، 1

 ایرا به اموال  گرانیدر سطح جامعه افراد د امروزه عرفاًاولاً... »وکالت در انتقال خودرو و تعویض پلاک، چنین رأی داده است: 
مورد  یامنقله اند به موجب عقدسپرده گرانیه دعقد وکالت ب نیرا که اداره آن را از طرف یمال نکهیکنند مگر ایحقوق خود مسلط نم

سند  یکه مالک خودرو نیهم ثالثاً .اردد عیدر سطح جامعه دلالت بر وقوع عقد ب یمیتنظ یهانامهمعامله قرار داده باشند و وکالت
را منعقد  یانامبرده از قبل عقد ناقلهکند دلالت بر آن دارد که میآن را به ثالث واگذار  اریو اخت میپلاک تنظ ضیبر تفو یمبن یوکالت

 عیعقد ب قیهرگاه مالک خودرو را از طر رابعاً. نموده ضیتفو لیپلاک را به وک ضیتعهدات و آثار آن از جمله تفو ینموده و اجرا
نمود و یاقامه م صلاح یخود از مال را نزد مراجع ذ دیرا نسبت به انتزاع  یدادخواه ستیبایانتقال نداده بود حداقل م یگریبه د

 «....دانسته عیاقدامات فوق در تحقق عقد ب دیؤم زیالظهور ن ۀدانسته و اصال تیمالک لیاماره تصرف را دل یقانون مدن 35ماده 
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رغم انتقال مالکیت موضوع زیرا اگر پذیرفته شود که علیشناسند، نمی تیبه رسمبرای موکل را 

وکالت به وکیل یا ایجاد حقی برای وی در مورد وکالت، موکل بتواند خود موضوع وکالت را انجام 

دهد و آن را به دیگری واگذار کند یا عمل منافی با مورد وکالت انجام دهد، نظیر آنکه مورد وکالت 

که در اثر قرارداد برای وکیل به معنای تضییع حقوقی است این اقدام  هبه یا وقف کند،به شخصی را 

اختیار وکیل، در  محدودکردنوکالت ایجاد شده است. همچنین است اگر موکل برای  ۀدر پس پرد

برای  را وکالت تنها اختیاریدر برابر، در صورتی که . برآیدصدد ضم وکیل دیگر به وکیل نخستین 

ای بابت انجام همان اختیار یا عملی از طرف موکل پدید آورد، دیگر دغدغه انجام منظوربهوکیل 

وکالت ؛ هرچند که طرفین وجود نداردیا حتی از طریق وکیل دیگر عمل مغایر با آن از سوی موکل 

امکان یا عدم امکان اثر آن بر  و  ماهیت وکالتچالشِ ،در نتیجه .کرده باشند انشا عزلغیرقابلرا 

در  اما آنچه ؛ها مورد توجه قرار گیردباید در تحلیلکه  حقی استبه ۀدغدغ موکل، اقدام شخصی

)وکالت در مقام بیع یا  فرض خاصبه فراموشی سپرده شده، این است که نباید حکم این  اینجا

 تسری یابد. فسخ(قابل ایمحض  یها)وکالت ، به تمام صور وکالتمعطی حق(

انجام موضوع وکالت یا عمل منافی با موضوع وکالت توسط  حق،در وکالت معطی بر این مبنا، 

 ،پذیر نیستامکان یا محدود ساختن اختیار وکیل از طریق ضم وکیل یا امین و نظایر آن، موکل

مالکیت مال  ، انتقالوکالت رسمیسند مقصود طرفین از تنظیم  ،هانامهوکالت این قسم از در چراکه

موضوعی برای موکل نمانده است که بتواند در آن تصرفی دیگر موضوع وکالت به وکیل است و 

 شخصرا به  موضوع وکالت، به وکیل وکالت معطی حق اعطای موکل، بعد ازبنابراین اگر  ؛نماید

غلامحسینی، ر.ک.: )دیگری بفروشد، این قرارداد، همچون سایر معاملات فضولی، غیرنافذ خواهد بود 

نظیر زمانی است که فضول،  قاً یدقچراکه این وضعیت،  ،(۴62: 1۴05غلامحسینی، ؛ جواهرکلام و 11۴: 1۴03

توان با نیز باشد، نمی تینحسندارای  هیالمنتقلٌحتی اگر . بنابراین، ملک دیگری را فروخته است

مگر اینکه موضوع از مصادیق ماده یک قانون  ؛وی، حق مالک را نادیده انگاشت تینحسنابتنای بر 

را که معامله او  هیالمنتقلٌحق  گذارقانونالزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول باشد که 

سایرین، از جمله  رب ثبت شده استدر سامانه ثبت الکترونیک اسناد رسمی نسبت به مال غیرمنقول 

 مشورتی شماره نظریه دارد، مقدم شمرده است.در اختیار رسمی  نامهوکالتوکیلی که تنها یک 

تصریح  تحلیل ظریف،به این  نیز اداره کل حقوقی قوه قضاییه 16/11/1395مورخ  2921/95/7

ها نیز مفصل است، های فراوانی در آن مطرح و پاسخ. در بخشی از این نظریه که پرسششده است

توانند مورد وکالت نون مدنی هر یک از وکیل یا موکل میقا 683مطابق تصریح ماده ... »: خوانیممی
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 ،نیابت به وکیل برای انجام کار یا عملی حقوقی است دادنوکالتفلسفه عقد  را انجام دهند و اصولاً

لازم به  .گرددولی اگر موکل قبل از وکیل )ب( مورد وکالت را انجام دهد، عقد وکالت منفسخ می

نماید و است، در صورتی که دادگاه احراز نماید که وکالت مزبور دلالت بر وقوع بیع می یادآوری

با توجه به اینکه مطابق ماده  دلایلی ابراز گردد که بین وکیل و موکل عقد بیع واقع شده است، اولاً

با  باشد واعطای نیابت به وکیل جهت انجام عمل حقوقی می قانون مدنی ماهیت وکالت صرفاً 656

باشد و ماهیت عقد وکالت با توجه به مفاد ثر میؤتوجه به این که عقد وکالت در نفس وکالت م

با احراز وقوع  یول ؛پاسخ پرسش همان است که گفته شد ن،یبنابرا. کنداستعلام به بیع تغییر نمی

اثبات  ایسند  میجداگانه الزام به تنظ یتواند با طرح دعوای( مداریخر لیب )وک گرید لیبا دلا عیب

 دادنامۀ مانند گفته،در برخی از آرای پیش وانگهی، «....دینسبت به احقاق حق خود اقدام نما عیب

نیز که دادگاه اختیار دوم دادگاه حقوقی یک باختران از شعبه صادره  5/8/1366 مورخ ۴72 شماره

و انتقال مالکیت  بیعمقصود از وکالت، در حقیقت موکل در انجام موضوع وکالت را انکار کرده، 

 هانامهوکالتدر این قسم از  که گفتیم،، چنانبوده است و به همین دلیل موضوع وکالت به وکیل

تردیدی نیست که موکل حقی نسبت به مورد وکالت ندارد که بخواهد مستقیماً یا از طریق وکیل 

.دیگر آن را اعمال کند طبق خاص کلمه، حتی اگر بلاعزل باشد، به معنای  برعکس، در وکالت 

اقدام برخلاف آن، با حقوق وکیل تعارضی ندارد و از اراده موکل نیز یا قاعده، انجام مورد وکالت 

بر آن تصریح شده یا قراین اضافی بر آن موجود باشد.آید؛ مگر اینکه اسقاط این حق بر نمی  

کن است ، مم«وکالت معطی حق»و « وکالت موجد نیابت صرف»در برخورد با دَوران بین اما آنچه 

. در به ذهن متبادر شود، چگونگی تمییز میان این دو گونه از عقد وکالت و کشف حقیقت است

و  بلاعزل است حق، الزاماً وکالت یشت که هر وکالتِ معطاپند چنین دینباپاسخ به این ابهام، مقام 

که در آن حق  یانامهبسا دادرس از مفاد وکالتچه های بلاعزل، همواره معطی حق هستند.یا وکالت

ز ا یچون پرداخت بخش ی، عواملحقیقتببرد. در  یحق پ یبه اعطا هماست  سلب نشده زیعزل ن

 مت،یبه هر ق انتقال اریاخت یاعطا ل،یبه وک تیاسناد مالک لی، تحونامهوکالت میزمان با تنظثمن هم

 تواندیمحقوق موکل مانند حق عزل،  یسلب برخ ای ل،یبه خود، حق توک یحت ایبه هر شخص 

 یقطع لیدل کیچیهرچند ه ؛(38-37 :1۴01)صفایی و جواهرکلام،  نمایدحق بودن وکالت  یدلالت بر معط

 .ستندیبر آن ن
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ا حق ر یمعط یهاو وکالت یاصطلاح یوکالت عام در معنا انیم زییاساس، آنچه تم نیر اب

 رو،نیازا (.۴2: 2008)البدیرات، است  نیمتعاقد یدادرس در کشف اراده باطن ریتفس سازد،یممکن م

ندارد؛  ودوج گانهی یاتام دارند، قاعده یظاهر شباهت ثیکه غالباً از ح هانامهوکالت نیا کیتفک یبرا

را  نیطرف قرارداد و اراده مشترک قتی، حقنامهوکالتهر  موردموردبه یبا بررس دیبلکه دادرس با

ذهن دادرس  رینودر رفع ابهام و ت رومندین یامارات توانندیم ادشدهیهمه، قرائن  نیاحراز کند. با ا

 (.۴58: 1۴05جواهرکلام و غلامحسینی، ) رسانند یاری ،مکتوم قتیو او را در کشف حق ندیبه شمار آ

؛ وکالت بلاعزل زوال درانجام مقدمات عمل منافی قرارداد باطل یا . نقش 3-3

 تحلیل حقوقی و رویکرد رویه قضایی
ه کمانند اینکه موکلی  ،باطل باشد جهتیبه  در موضوع وکالت، تصرف موکل ممکن است. 1

، بفروشدی خود موضوع وکالت را به دیگر ،در اجاره دادن ملک خود را به بنگاهی سپرده نمایندگی

وع بودن جهت د که عقد بیع به دلیلی، مانند مجهول بودن مورد معامله یا نامشریعمل آبهاما کاشف 

داشته و قابل است؛ یا اینکه موکل اقدامی انجام دهد که با موضوع وکالت منافات ن عقد، باطل بوده

رای یک بلکی موکالت در اجاره مانند اینکه شمار آید، عنوان مقدمه عمل منافی بهجمع باشد، اما به

 ،نمایداعلام  دیگری ایجاب فروش آن را خطاب به شخصرا به شخصی اعطا کند و سپس، سال 

 موارد، به جهت گونهاین درآیا  در اینکه و نظایر آن. مورد قبول مخاطب قرار گیرد قبل از اینکه

ام موکل اقد عدم منافات قطعیِخاطر بهیا  وکالت بر موضوع اوبقای مالکیت  بطلان تصرف موکل و

 چندانها دیدگاه باقی است یا خیر،همچنان وکیل  ، عقد وکالت و نمایندگیبا وکالت اعطاشده

 از فقهای بعض برای مثال، .اندو نهایتاً در قالب فروع فقهی باقی مانده مند نیستمنسجم و نظام

منزله رجوع از آنکه شروع به تصرف به لیبه دل ،اگر تصرف موکل باطل باشد اند کهدادهاحتمال 

 موکل، هرگاه شده است که گفتههمچنین،  (.159 :1۴1۴ حلی،) شودیم یوکالت است، وکالت منتف

ب چنین اقدامی سب د،ینما یکیکند، سپس با آن همسر نزد لیطلاق همسرش وک یرا برا یشخص

داشتن همسر دارد نگه اریو اخت لیدلالت بر تما یکار از نظر عرف نیا رایزشود، زوال وکالت می

  (.36۴: 1۴13 ،یحل)

باید به قراین ویژه  رسد کهمی ؛ بلکه به نظرکردتوان اظهارنظر قاطع نمیبا این حال، در این موارد 

، عزل وکیل بوده است یا عدم از اقدامی که انجام داده هر مورد رجوع کرد و دید که آیا هدف موکل

، از آنجا که اقدام موکل در انجام در واقع (.228: 1۴01صفایی و جواهر کلام، در تأیید این رویکرد، ر.ک.: عزل او )
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ق.م.  683توان این اقدام را مشمول ماده موضوع وکالت یا اقدام منافی با آن، عقیم مانده است، نمی

و عزل ضمنی  ل از وکالتتوان آن را رجوع موکو از اسباب انفساخ وکالت شمرد. اما در اینکه می

همچنین،  و قراین حاکم بر موضوع است. واحوالاوضاعبیشتر تابع  مسئلهآورد،  به شماروکیل 

اراده ضمنی او  نمایانگردهد، منافات با موضوع وکالت ندارد، ولی عملی که موکل انجام می هرگاه

 و دهد وکالت یگرید به خود مال دادناجاره یبرااینکه شخصی  نظیربر فسخ عقد وکالت است؛ 

اعطای یا فردی برای فروش مال خود به دیگری  ،نیابت بدهد مال آن هبه یبرا یگرید فرد به سپس

 سبب دوم وکالت یاعطا، بدهدد و پس از آن، برای وقف آن مال به دیگری وکالت کن نمایندگی

صفایی و جواهرکلام، ) دارد اول وکالت فسخ بر دلالت یضمن طوربه یول شود،ینم نخست وکالت انفساخ

 های یادشده از طرفاقدامتوان گفت که (، میاصل عملیعنوان در مقام وضع قاعده )به .(231: 1۴01

قراینی بر آن دلالت  یا اینکه اعلام اراده صریح موکلمگر  ،عزل ضمنی وکیل نیست اصولاًموکل 

مواردی که موکل از اختیار عزل وکیل  درگونه اعمال موکل را، توان اینمیدر این صورت،  .دنمای

ه وکیل، او دیگر رسیدن خبر عزل بپس از رو، و از این برخوردار است، عزل ضمنی وکیل شمرد

 ق.م.(. 680تصرف در مورد وکالت را ندارد )ماده اختیار 

به صادره ازشع 139۴,01,19 مورخ 9۴0030دادنامه شماره ، در گفتهقاعده پیش بر اساس. 2

دادنامه ی طاستان تهران  دنظریدادگاه تجد 10شعبه که به تأیید تهران  یحقوق عمومی دادگاه 215

 یبطلان قرارداد واگذار» خوانیم:می رسیده، 139۴,07,18مورخ  9۴09970221000815شماره 

علام ادعوای ، دادگاه بدین جهتو « رساندیبه اعتبار عقد وکالت نم یسهام موضوع وکالت، خلل

 را محکوم به بطلان شناخته است. زلانفساخ قرارداد وکالت بلاع

کالت در فروش سه دانگ مشاع از و 1387همچنین، در پرونده دیگری که شخصی در سال 

به خود با حق اخذ انتقال امکان و با اختیارات کامل  ،به دیگریشش دانگ یک دستگاه آپارتمان را 

شش دانگ پلاک ثبتی مذکور را در ازای  ، موکل1388اعطاء نموده و در سال  ،وجوه به نفع خود

 نامهوکالتبا اختیارات حاصله از  1392در سال دریافت وام، در رهن بانک قرار داده و وکیل نیز 

نامه عادی، به خود واگذار کرده، مبایعه از طریقاز ملک موضوع وکالت را  مشاع سه دانگ ،یادشده

با وکالت، اختلاف شده است؛  منعقدشده بین طرفین و نیز محاکم، در منافات داشتن یا نداشتن رهن

 ،1393,07,26مورخ  9305۴0دادگاه عمومی حقوقی تهران در دادنامه شماره  3ای که شعبه گونهبه

موجب سند ر دادن ملک موضوع وکالت نزد مرتهن بهاقدام موکل به اخذ وام از بانک و در رهن قرا
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و آن را نشانه فسخ وکالت و راضی  منافی وکالت وکیل شمردهق.م.  683مطابق ماده رسمی را 

نبودن به کاری که برای اجرای آن وکالت داده شده است، قلمداد کرده و به انفساخ وکالت و منتفی 

دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه شماره  8ه شدن موضوع آن نظر داده است. در برابر، شعب

اقدام موکل در رهن گذاشتن ملک »، معتقد است: 139۴,0۴,20مورخ  9۴0997022080033۴

منافاتی با اقدام وکیل در انتقال مال موضوع وکالت به خود نداشته و این دو اقدام، اعمال متفاوت 

ملک به خریدار، با فرض حفظ حقوق رهنی، موافقت  و دارای آثار متفاوتی هستند و امکان انتقال

مرتهن یا پرداخت حقوق مرتهن، موافق با اصول حاکم بر عقد رهن است. بنابراین، عقد وکالت به 

و در ادامه در زمینه « قوت خود باقی بوده و عمل موکل در رهن دلالت بر اراده موکل بر فسخ ندارد

چه از نظر ماهیت و چه از نظر نوع و آثار حاکم بر »... د: افزایمنافات نداشتن رهن با وکالت می

عقود در رهن و بیع، اقدام موکل دلالتی بر فسخ عقد وکالت نداشته و وکیل به محتوی و نفس عقد 

در (. https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/26113) «و اختیارات ناشی از عقد وکالت خود اقدام کرده است

گمان اقدام موکل در مقام داوری بین این دو دیدگاه، در مواردی که وکالت در مقام بیع باشد، بی

موضوع وکالت با حق وکیل ظاهری که در واقع مالک مورد وکالت است، منافات دارد.  دادنرهن 

ویژه با توجه به گستره اختیارهای اعطایی، ، بهنامهوکالترسد که مفاد نظر میدر این پرونده نیز به

خود با حق اخذ وجوه معاملات به ه ب یحت» انتقال مورد وکالت به هر شخصی مخصوصاً عبارت

 نامهوکالترو، نادیده گرفتن ماهیت این قسم از ، دلالت بر بیع بودن آن دارد و از این«نفع خود

نماید. در برابر، هرگاه وکالت در معنای حقیقی ابل انتقاد میرسمی در آرای بدوی و تجدیدنظر ق

مورد وکالت نیز منتهی به فروش مال مرهون در راستای استیفای مطالبات   مالخود واقع شود و رهنِ

ویژه در طلبکار )مرتهن( شود، باز هم باید آن را مغایر با وکالت اعطایی شمرد؛ اما تا پیش از آن، به

شود، عقد رهن ین خویش را پرداخت و سرانجام نیز از مورد مرهون فک رهن میفرضی که راهن د

وضعت حقوقی معاملات واقع بر مال « مراعی بودن»دارد؛ تفسیری که با نظریه نبا وکالت منافاتی 

 ؛به بعد 159 :1391کریمی و جواهرکلام، ؛ 80-78ش: 1۴00ر.ک.: صفایی و جواهرکلام، مورد رهن سازگاری کامل دارد )

 (. به بعد 685 :1396کریمی و جواهرکلام،  ؛180-178: 1۴0۴صفایی و جواهرکلام، 

از سوی موکل و تأثیر  انجام مقدّمات عمل منافی با وکالتدر مورد گفته، افزون بر آرای پیش

صادرشده از  31/05/1۴01 مورخ 1۴0107390001655170شماره دادنامۀ  انحلال وکالت،آن بر 

قرار  این موضوع پروندۀ از جالب توجه است. دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اردبیل، 6شعبۀ 

کند و نسبت به همان نامه و سند رسمی انتقال، خریداری میاست که پدری، ملکی را با تنظیم مبایعه

https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/26113
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 نماید و بعداً به نام پدر، سند رسمیملک برای یکی از فرزندان خود سند رسمی وکالت، تنظیم می

؛ کندشود و پسر هم با استفاده از آن سند وکالت، سند رسمی به نام خودتنظیم میصادر می مالکیت

شوند که چون پدرشان بعد از تنظیم سند وکالت به پس از فوت پدر، سایر فرزندان مدعی می اما

منافی با نام برادرشان، به اداره ثبت مراجعه و سند مالکیت اخذ کرده، این اخذ سند توسط پدرشان 

وکالت بوده و بنابراین، وکالت، منفسخ است و سندی که برادرشان متعاقب آن به نام خودتنظیم 

ادعا  نامهوکالتخواسته تأیید انفساخ  ها بااین پرونده، خواهاندر  .کرده، محکوم به بطلان است

ده، بدون درنظرگرفتن منفسخ گردیده ولیکن خوان نامهوکالتقانون مدنی،  683برابر ماده  کنند کهمی

این امر، طی سند رسمی آپارتمان موصوف را به خود انتقال داده است و اقدامات خوانده بعد از 

ها با ارسال خواهان ؛آیدحساب میگرفته و مصداق بارز معامله فضولی بهصورت نامهوکالتانفساخ 

 در نهایت، .انداعلام نموده ثمورّ لنیز به وکی یید معامله راأای، قصد خویش در باب عدم تاظهارنامه

تواند منافی با مورد وکالت نظر به اینکه عملی می»نموده است:  گونه اقدام به انشای رأیایندادگاه 

ها( آن را ارادی و با قصد انشا انجام داده باشد و نظر به اینکه اداره باشد که موکّل )مورّث خواهان

ثبت مکلّف است کلیه اقدامات حقوقی و ثبتی بر روی املاک را در نظام جامع حدنگار ثبت نماید 

عنوان تواند بهدهد، نمیاقداماتی که اداره ثبت در جهت اجرای مقرّرات انجام میفیه و در مانحن

عمل منتسب به موکّل، تلقّی و برای اثبات انفساخ وکالت، مورد استناد واقع شود. حتی بر فرض 

ها به اداره ثبت بوده باشد، نظر به اینکه حدود آنکه صدور سند مالکیت با مراجعه مورّث خواهان

ر وکیل، محدود به اخذ سند رسمی مالکیت آپارتمان نبوده، تا با اخذ سند توسط مورّث اختیا

بلکه وکیل از اختیارات متعدّد و از  ؛ها، مورد وکالت منتفی شده و وکالت نیز منفسخ شودخواهان

جمله اختیار فروش و انتقال و واگذاری آپارتمان ولو برای خود، برخوردار بوده است و موکّل 

ای نسبت به آپارتمان با اشخاص دیگر انجام ها(، چنانچه قبل از معامله وکیل، معاملهث خواهان)مورّ

برگ از جانب موکلّ، گردید و اخذ سند تکداد، این عمل، موجب انتفای موضوع وکالت میمی

مورّث حتّی دلالت بر عدم رضایت موکلّ به اجرای اموری که برای آنها وکالت داده، ندارد و چنانچه 

ها سند رسمی را به این جهت اخذ کرده باشد که با استفاده از آن سند، اقدامات بعدی خواهان

شود، زیرا انجام مقدّمات عمل منافی حقوقی را انجام دهد، این اقدام نیز سبب انحلال وکالت نمی

و پس از گردد با وکالت، بدون آنکه عمل مزبور انجام شده باشد، سبب انحلال عقد وکالت نمی

 ها، قابل تأیید است.تصمیم دادگاه با همان استدلال «.تحققّ عقد وکالت، اصل بر بقای آن است
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 نتیجه
از  لاعزلانجام موضوع وکالت یا اقدام منافی با آن از سوی موکل در وکالت عام ب سنجیامکان

بیش از  ،این زمینهنظر که اختلاف دهدمینشان  ،فقه امامیه، دکترین حقوقی و رویه قضایی منظر

ود آنکه ناشی از تعارض نصوص قانونی باشد، ریشه در اختلاف در تحلیل ماهیت وکالت و حد

ا عمل منافی قانون مدنی با اطلاق خود، انجام موضوع وکالت ی 683آثار اسقاط حق عزل دارد. ماده 

ل نشده است؛ تفکیکی قائو بلاعزل  عزلقابلبا آن را از اسباب انفساخ وکالت دانسته و میان وکالت 

نکه خلاف آدلالت بر بقای اصل اختیار موکل در انجام مورد وکالت دارد، مگر  اطلاق آنامری که 

نمایانگر  نظرها،رغم اختلافهای فقهی، علیدیدگاهتحلیل  .طور صریح یا ضمنی احراز شودآن به

ست تا گفته عزل وکیل نی یمعنا بهآن است که انجام موضوع وکالت یا اقدام منافی با آن، لزوماً 

اعمال،  شود در وکالت بلاعزل، چنین اقدامی ممنوع است؛ بلکه در اغلب موارد، اثر حقوقی این

رو، حتی در فرض . ازاینوکیل یا عزل وکالت انتفای موضوع و انفساخ عقد وکالت است، نه فسخ

گونه که زوال آن شود؛ همانتواند موجب جهل موکل به وجود وکالت، انجام موضوع وکالت می

که  معلوم گردیددر سطح دکترین و رویه قضایی نیز . تلف قهری مورد وکالت چنین اثری دارد

اند، دانسته هرچند برخی آرا، انجام موضوع وکالت یا عمل منافی با آن را در وکالت بلاعزل ممنوع

قال حق یا اقع، پوششی برای انتاما این رویکرد غالباً ناظر به موارد خاصی است که وکالت در و

که از آن به شود نفع یا صاحب حق محسوب میمالکیت بوده و وکیل در پس پرده وکالت، ذی

ام وکالت به همه اقسویژه، . تعمیم این حکم شودتعبیر می وکالت معطی حق یا وکالت در مقام بیع

 .و نیابتی وکالتسازگار است و نه با ماهیت اذنی  683بلاعزل، نه با اطلاق ماده 

 -1: باید میان دو فرض اساسی تفکیک قائل شد مورد بحث، مسئلهبرای تحلیل  بر این اساس،

های نیابتی صرف که در آنها، وکیل صرفاً مأذون در انجام عملی به نمایندگی از موکل وکالت در

آن نیست که  حتی بلاعزل بودن وکالت، مانع از ،است و حقی مستقل نسبت به مورد وکالت ندارد

یا با ضم  موکل با انجام موضوع وکالت یا ارتکاب عمل منافی با آن، موجب انفساخ وکالت شود

و  نیقرا به دلالت ایصراحت موکل به مگر آنکه از اختیارات وکیل نخست بکاهد؛ ،وکیل

های معطی حق یا در مقام وکالت در -2 .ساقط نموده باشد ایخود را محدود  اری، اختواحوالاوضاع

است، اقدام و وسیله اثبات آن بیع که در آنها، وکالت ابزار تحقق انتقال حق یا مالکیت به وکیل 

وکالت عمل منافی با به  مبادرتدیگر و یا  لیوک نمودنمهیضم موکل در انجام موضوع وکالت یا
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غیرنافذ و منوط به تنفیذ ، پیشین به دلیل تعارض با حقوق مکتسب وکیل ،وکیل )صاحب حق(

تفسیر موسع از مفهوم بلاعزل بودن وکالت و سلب کلی اختیار موکل در انجام  بر این بنیاد،. اوست

، نه تنها فاقد پشتوانه قانونی صریح است، بلکه خطر تبدیل یا اقدام برخلاف آن موضوع وکالت

مبتنی بر اذن و که  وجودی عقد وکالت وکالت به نهادی شبیه ولایت را در پی دارد و با فلسفه

نماید. پذیرش امکان اقدام موکل، جز در موارد استثنایی یادشده، همسو نمایندگی است، ناسازگار می

 .های قراردادی و تأمین عدالت معاملاتی استبا حمایت از آزادی اراده، جلوگیری از سوءاستفاده

وضعیت  آن،ای به الحاق تبصره .م. یاق 683ماده اصلاح با  گذارقانون که شودپیشنهاد می در نتیجه

ابتی و ویژه تمایز میان وکالت نیهای بلاعزل و بهدر وکالتاز سوی موکل انجام موضوع وکالت 

ق از شایسته است رویه قضایی با اتخاذ تفسیری مضی همچنین . وکالت معطی حق را روشن سازد

 یا قح معطی وکالت موارد در جز ،ل منافی با آن راوکالت بلاعزل، انجام موضوع وکالت یا عم

 به ثناییاست احکام تعمیم از و بداند وکالت انفساخ اسباب از ،موکل اختیار ضمنی یا صریح سلب

 هاینامهالتوکدفاتر اسناد رسمی در تنظیم وانگهی، بهتر است  .نماید پرهیز بلاعزل هایوکالت همه

 هایختلافحق اقدام موکل، از بروز ا وجودسلب یا  بههای عام، با تصریح ویژه وکالتبلاعزل، به

 نمایند.های قضایی پیشگیری بعدی و سوءبرداشت

 فهرست منابع

 منابع فارسی -الف

 هاکتاب -1
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